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  :گيري در مناسبات فرامرزي و تصميم شدن جهاني
  و جامعه مدني جهاني تبادلات متناقض در پيوند جامعه مدني داخلي

  *محسن خليلي

  ديباچه

سياست خارجي به طور عام و سياست خارجي جمهوري اسـلامي بـه طـور خـاص از آن     
منـدي بـه    باعث برانگيختگي هر شخص علاقـه تواند  اي است كه مي گروه پژوهشهاي ويژه
خـارجي   نگارنده با اذعان به اين نكتـه كـه اكنـون وضـعيت سياسـت     . انجام پژوهش شود

تواند از زواياي گوناگون مورد مطالعه قـرار گيـرد    جمهوري اسلامي چنان شده است كه مي
به تحليلي  خود با چينش چند مفهوم به ظاهر نامربوط تلاش كرده استنوشتار در نگارش 

دست زند كه طي آن نشان داده شود چرا سياست خارجي كشور ما در وضعيتي قرار گرفته 
توان از پيامـدهاي آن بـه خـوبي دفـاع كـرد؟       شود و نمي كه چندان باعث افتخار تلقي نمي

نيـز  نويسنده گيرد و به سرانجام برساند و  تواند از يك زاويه، پژوهش خود را پي هركس مي
معـاني گونـاگون و جـداي از     ،كرد با گزينش چند واژه و عبارت كه در آغاز دتلاش خواه

                                                                 
 (khalilipolitical@yahoo.com). دكتر محسن خليلي، استاديار علوم سياسي در دانشگاه فردوسي مشهد است *

  .125-157 ص ، ص1384 يزپاي، 2م، شماره دوسال  المللي، فصلنامه مطالعات بين
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خواننـده را   د،اي كه قصد دست يازيدن به آن را دار كنند به نتيجه همي را به ذهن متبادر مي
ايـن  گيـري و جامعـه مـدني محورهـاي اصـلي       ، تصميمشدن جهاني. دنيز با خود همراه كن

رسد در تركيب و استنتاج آنها بداعتي به چشـم خواهـد    ميخواهند بود ولي به نظر  نوشتار
آمد كه كل نگارش را در اين راستا رهنمون خواهد كرد كه نشان دهد چرا سياست خارجي 

چنان كه بايسته و شايسته است ما را قادر به رهگيري و پيگيري منـافع   جمهوري اسلامي آن
چگونه و بـا كـدام    شدن جهانيساخته است؟ پرسش كليدي اين پژوهش آن است كه نملي 

گيري مناسبات فرامرزي جمهوري اسلامي ايران مؤثر واقع شـود؟   تواند در تصميم شيوه مي
هاي درخـور  رعي نيز طرح كرد كـه هـر كـدام پاسـخ    توان دو پرسش ف پيرو اين پرسش مي

  :طلبند مي
 گيـري در سياسـت خـارجي يـك     تواند در عرصه تصـميم  آيا مقوله جامعه مدني مي. 1

  كشور مؤثر واقع شود؟
گيري بيشتر تحت تأثير و سـيطره   روابط خارجي جمهوري اسلامي در هنگام تصميم. 2

  مقوله جامعه مدني داخلي است يا جامعه مدني جهاني؟
  :آن است كهنوشتار مفروض اساسي نگارنده در اين 

للـي تـأثير   الم رسد ابزارها و معاني جامعه مـدني از شـرايط بـين    به نظر مي سو يكاز . 1
  .پذيرد مي

رسد سياست خارجي ـ كه اهميت آن منحصر به عمل تصـميم    از ديگرسو به نظر مي. 2
  .پذيرد از شرايط محيط داخلي تأثير مي ،است ـ به نحوي ملموستر

، وضـعيت مناسـبات   سـو  يـك با عطف توجه به بحران هويـت در ميـان ايرانيـان از    . 3
  :رو شده است و افول روبه فرامرزي با جهان خارج با دو نوع نزول

نـزول از سـطح   ) ب» روابـط خـارجي  «به سطح » سياست خارجي«افول از سطح ) الف
و از ديگرسـو در سـطح فرهنـگ    » پـذيري  گيري ـ تصـميم   تصميم«به سطح » سازي تصميم«

ي بروز و وضوح يسياسي داخلي، مقوله جامعه مدني هم از حيث ابزاري و هم از حيث معنا
  .تكافي نيافته اس
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هايي، نگارنده دستگاه تركيبي فرضـيه اصـلي و محـوري خـود را      با پذيرش چنين نكته
  :كند طرح مي

 شـدن  جهـاني هاي مبتني بـر كـردار و انديشـه    فرض وله جامعه مدني جهاني با پيشمق) 1
هـاي  سـبات فرامـرزي ايـران شـده و قابليت    سبب ضعف مفرط مقوله تصـميم در عرصـه منا  

رفتار خارجي نظام سياسـي درگيـر   ) 2. ما را افزايش داده استپذيري  نفوذپذيري و رسوخ
بنابراين، هـم  ) 3. هاي معنادار و قوي گشته استيابي هويتي داخلي شده و فاقد جهتتشتت 

رفتار خارجي نظام سياسي را كه در هاي جامعه مدني داخلي و هم جامعه مدني جهاني هدف
كـرداري  هاي ن مندرج شده فاقد ويژگياصول گوناگون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرا

اي رفتـار   پايههاي بنابراين، افتراق و انشقاق هويت. نموده و آن را ناكاربردي جلوه داده است
به سبب ابزارها و معاني دو نوع جامعه مدني داخلي و جهـاني بسـط    ،خارجي نظام سياسي

  .ت فرامرزي گشته استگيري مناسبا برنامگي در تصميم يافته و تشديد شده و منجر به بي

  گيري تصميم) سخن يك

گيري عبارت از كوششي است كه يك فرد يا يك گروه و يا يك مجموعه ساختاري  تصميم
و شقوق گوناگوني كـه در نيـل    ها راه ها،و از ميان امكانها گيرنده ـ در انتخاب اولويت  تصميم

بشري است زيـرا نمـود و   ين فعاليت عاليترتصميم . آورد به هدف وجود دارد ـ به عمل مي 
در فرآينـد اتخـاذ   . شـود كـه داراي قـدرت الـزام اسـت      جانبه اراده محسـوب مـي   نماد يك
ارزشـي، اعتقـادي،    ،اجتمـاعي، فرهنگـي  هـاي   همختلف با زمينهاي  هافراد و گرو ،اهتصميم

ذهنـي،  هاي اقتصادي و سياسي گوناگوني دخالت دارند و مواجه با انواع و اقسام محـدوديت 
به ويژه در  )51-52و  42: 1378قوام، (شوند  تكنيكي مي و ي، مكاني، امكاني، سازمانيزمان

ايي گيرندگان است بـا محـدوديته   ممرزي تصمي برونهاي سياست خارجي كه مجموعه اقدام
ناشـي از جغرافيـا، اقتصـاد، جمعيـت، سـاختار سياسـي،       ها اين محدوديت ؛شويم رو مي روبه

پيرامونگـاه  «تـوان   چنين فضايي را مـي . باشد و استراتژيك ميو وضع نظامي ها سنت ،فرهنگ
ــرزي درون ــميم» م ــد  تص ــدگان نامي ــدز، (گيرن ــه   )83 :1380رينول ــاه در پروس ــال هرگ ح
هـاي  برداري بهـره ها و فرصـت هـا  عيتقگيرنـدگان بتواننـد از مو   گيري، نخبگان و تصميم تصميم
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بـه  . ي مطلـوب سـخن گفـت   توان از يك سياست خـارج  موقع و بهينه صورت دهند مي به
سياست خارجي كشورها برپايه قابليـت و توانـايي    )7: 1381دهقاني فيروزآبادي، (تعبيري 

  :شوند به سه دسته تقسيم ميها گيري از فرصت ايجاد و بهره
سـازي و   ، خودابتكار و خودتنظيم بوده و از قدرت فرصـت مندسياست خارجي كنش. 1

  .باشد هنجارسازي برخوردار مي
ايجاد هاي سازي ندارد اما قادر است از فرصت ياست خارجي كنشگر توانايي فرصتس. 2

  .شده توسط ديگران نهايت استفاده را ببرد
بلكه به صـورت   ،گراست و نه كنش كنشمندانفعالي نه پذير يا  سياست خارجي كنش. 3

 /شـمند كنسياست خارجي . گردد واكنشي نسبت به رفتار ديگر بازيگران تنظيم و تدوين مي
پذير  تصميم /پذير گير؛ و سياست خارجي كنش تصميم /ساز؛ سياست خارجي كنشگر تصميم
پروسه تصميم در سياست خارجي جمهوري اسـلامي بـه رغـم آنكـه نتيجـه تعامـل       . است

پيچيده و چندسطحي ميان بازيگران حكومتي و غيرحكـومتي و يـا بـازيگران غيررسـمي و     
امــا چنــدان بــه پروســه  )100-104: 1382ملكــي، ( ؛غيردولتــي و رســمي و دولتــي اســت

شده و نتوانسته است نوعي سياست خارجي فعال يـا  نسازي نزديك  گيري و تصميم تصميم
  .را پديد آورد كنشمندكنشگر و 

  سياست خارجي) سخن دو

 ،سياست خارجي نيز تابعي از سياست داخلي اسـت و بـه ويـژه تـابعي از نظـام اقتصـادي      
توان آن را  در يك تعريف بسيار ساده مي. شود ك كشور محسوب مياجتماعي و فرهنگي ي

هنگـامي  . ناميـد هـا  سياست و عمل و تدبير يك دولت در عمل متقابل با سياست ديگر دولت
 )1: توانيم از سياست خارجي يك كشور سـخن بگـوييم كـه در آن از پـنج عامـل مهـم       مي

 ـ  )3هبردي؛ تعريف تئوريك منافع را )2تعريف تئوريك منافع ملي؛  هـاي   هتعريـف چارچوب
المللـي در جهـت    تأثيرگذاري بر سيستم بـين  )5تعيين مجريان و تلاشگران و  )4عملياتي؛ 

  .نامي به ميان آيد ،تغيير مسير و رفتار و يا كاهش ريسك و خطر
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بايست در هر تحرك  آنچه يك حكومت مي )12-13: 1377لاريجاني، (به تعبيري ديگر 
راتر از مرزهاي كشور خود انجام دهد شامل چهار عمل اصلي است كه در حوزه مناسبات ف

تهيه نقشـه   )2المللي كه مبتني بر فهم وقايع جهاني است؛  شناخت محيط بين )1: عبارتند از
عمليـاتي  هـاي  تهيه طرح )3شود؛  كلان براي منافع ملي كه از آن به استراتژي ملي تعبير مي

  .عملياتيهاي اندهي و هدايت نيروها براي تحقق طرحسازم )4براي تحقق استراتژي ملي؛ 
هرگونه اقدام و عملي كه در عرصه مناسبات خارجي يك كشور صورت گيـرد و فاقـد   

اي مبتني بر چهار عنصر پيشگفته باشد نشان دهنده افول از عرصه سياست خـارجي   پرونده
از بـين  ها صـت به عرصه روابط خارجي است زيرا در عرصه روابط خارجي است كه هـم فر 

يي ها هنهادها و دستگا. يابند كه تبديل به تهديد شوند اين امكان را ميها روند و هم فرصت مي
كننـد و در آن ميـان    در هر كشور وجود دارند كه سياست خارجي را تنظـيم و تنسـيق مـي   

و  228: 1378قـوام،  (غيرحكـومتي  هاي نفوذ، افكار عمومي و نهادها و سازمان ذيهاي  هگرو
هستند كـه متعلـق بـه عرصـه دولـت و      يي ها هتنها دستگا )97: 1381استار،  راست و ؛233

  .كنند حكومت نيستند و از عرصه وسيع جامعه مدني تغذيه مي

  جامعه مدني) سخن سه

اي است كه به صورت يك فضاي تهي در ميانه وضعيت  جامعه مدني عبارت از محيط ويژه
گيـرد تـا بـا     ايان، و مردم يا فرمانبران ـ قـرار مـي   سقف و كف ـ ساختار سياسي يا فرمانرو 

گيرانه بتواند مانع تبديل پيوند آمريـت و اطاعـت    گيري از دوويژگي فنرگونگي و ضربه بهره
اي از نهادهـاي مسـتقل    جامعه مدني عبارت است از حوزه. پذيري گردد به زورگويي و ستم

هستند  باورهاي گوناگونيو ها رزشتحت حمايت قانون كه در آن افراد و اجتماعات داراي ا
برند و به صورت  آميز با يكديگر به سر مي خودگردان كه در همزيستي مسالمتهاي  هو گرو

به تعبيري ديگر جامعه مـدني  . كنند نهادهاي واسطه و داوطلبانه ميان دولت و افراد عمل مي
اقشـار و طبقـات    ،ها هصنفي، اجتماعي و سياسي قانونمند و مستقل گروهاي مجموعه تشكل

اعضـاي خـود بـوده و از    ي ها هديدگاو ها كننده خواست طرف تنظيم اجتماعي است كه از يك
به نظام سياسي حاكم و جامعـه، جهـت    ها هديدگاو ها كننده اين خواست طرف ديگر منعكس
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هـاي  از ديگرسـو، فعاليت . باشـد  اجتمـاعي و سياسـي مـي   هاي گيري مشاركت مؤثر در تصميم
هنجارهـا و يـا سـاختارهاي اجتمـاعي      ها،دادن به سياست وطلب به منظور شكلداهاي انجمن

كننده،  و نهادهاي حمايت از مصرفها علمي، سازماننهادهاي تواند شامل  عميقتر است و مي
نيكوكـاري،   نهادهـاي فشار قومي، هاي  هزيست، گرو تعاوني توسعه، فعالان محيطهاي  هگرو
 ـ كشاورزان، مدافعان حقوهاي  هگرو هـاي  كمكهاي كـارگري، سـازمان  هـاي   هق بشـر، اتحادي

زنان و هاي  همذهبي، شبك نهادهاياي ـ تخصصي،   بشردوستانه، فعالان صلح، نهادهاي حرفه
  )348: 1382شولت، (. فعالان جوان باشد

  فرهنگ سياسي) سخن چهار

م سياسـي  فرهنگي يك جامعه يا نظاهاي هنجارها و ارزش ها،باورها، آرمان ها،احساسات، تلقي
 ،و نيز سطح دانش و ادراك طبقات گوناگون، اقشار اجتماعي و افراد را از قدرت و سياست

نسبت به نظام سياسي و ها گيري آن از ديگرسو، تلقي مردم و جهت. نامند فرهنگ سياسي مي
حكـومتي،  هاي و ايسـتارها نسـبت بـه اقتـدار، مسـئوليت     هـا   هكاركردهاي آن هماننـد انگـار  

حقانيت يك نظام سياسـي را فرهنـگ    و سياسي، مؤثر بودن، آمريت، مقبوليتپذيري  جامعه
با مفروض گرفتن اين نكتـه كـه ايسـتارهاي افـراد بـر اعمـال آنـان تـأثير         . نامند سياسي مي

توان پذيرفت كه فرهنگ سياسي يك ملت نيز بر رفتار شـهروندان در سراسـر    گذارد مي مي
 )157: 1380سـردارآبادي،  (افـزاري   اسي مؤلفه نـرم فرهنگ سي. گذارد نظام سياسي تأثير مي

 ـ اي بخواهد از حيث درون هرگاه جامعه ،بنابراين .شود محسوب مي هـويتبخش و  هـاي   هماي
» محتواي موجد تغييـر «افزاري نيازمند  سختهاي  هفرهنگي تغيير يابد سواي مؤلفهاي  هداشت

عقايـد   ها،اي از نگرش جموعهتوان م مي. نيز هست كه تعبير سياسي آن فرهنگ سياسي است
زيربنـايي و  هاي بخشـد و فرصـت   و احساسات مردم را كه به فرايند سياسي نظم و معنـا مـي  

كنـد فرهنـگ سياسـي     قواعد حاكم بر رفتار سياسي در نظام سياسي را مشخص و تعيين مي
  .ناميد
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  فرهنگ سياسي داخلي) سخن چهار ـ يك

از . گيـرد  سطحي مورد بحث و مداقه قرار مـي امروزه به صورت دو  ،مبحث فرهنگ سياسي
مردمان در داخل يك نظام سياسي با توجه به سنن دينـي، فرهنگـي و ايـدئولوژيك     سو يك

دهنـد و از   متفـاوت انجـام مـي   هـاي  گيري يندهاي سياسـي موضـع  آنسبت به ساختارها و فر
موجـود و   ساز تخريب بسياري از مفاهيم ازپـيش  ديگرسو عصر اطلاعات و ارتباطات سبب

كننـده   سري از واژگان نوپيدا به ويژه در ميان فرهنگ سياسي كشورهاي مصـرف  تعميق يك
  :رو شده است امروزه فرهنگ سياسي داخلي در سه سطح با نوساناتي روبه. شده است

اي  مبنا و مشروعيت نظام سياسي و رهبران سياسي در نظرگاه مردمان متكي بر ملغمه. 1
مبناي فرمانبري مردم هم تركيبـي از  . سنت ديني و اقتدار قانوني استاز سه عنصر كاريزما، 

فرهمندانه و مباني قـانوني اسـت و بـه همـين دليـل چنـدان       هاي شرعي، ويژگيهاي وفاداري
  .توان ايستارهاي مردم را در باب سيستم سياسي روشن ساخت طور واضح و دقيق نمي به

مشاركت مردم هاي و نيز نهادها و كاناليند، مشاركت سياسي و اجتماعي آدر سطح فر. 2
گونـاگون شـده و چنـدان    هـاي   هو نيز كيفيت حضور مردم در عرصه سياسي متكي بر زمين

درجاتي از تنوع ساختاري وجود دارد ولي مشـاركت آگاهانـه، مـؤثر و    . وضوح نيافته است
نوز وجـود  تلقي شهروندي كامل ه. فعالانه نيست و كمابيش به صورت منفعلانه رواج دارد

آن چندان زياد نيست به همـين دليـل   هاي  هندارد و شناخت مردم از نظام سياسي و كارويژ
مـدني  هـاي   هخـورد و انگـار   مشاركت فعالانه و ارادي در عرصه سياست كمتر به چشم مي

پـذيري بـه عنـوان مبنـاي      اساسي و نيز مسئوليتهاي آزادي، مشاركت، حقوق و آزادي مانند
  .آيد ي شهروندان كمتر به چشم ميرفتارهاي مشاركت

توانـد هـادي و راهنمـاي     و ترجيحات مردم كـه مـي  ها اري، اولويتزدر سطح سياستگ. 3
بندي و متكي بر  روشن و واضح نيست و از ديگرسو فاقد رتبه سو يكسياستمداران باشد از 

 خواسـت در قـانون و برابـري   ،امنيـت  ،عدالت ،آزادي سو يكاز . گرايانه است حيثيت تلفيق
اي  ترجيح و اولويت يكي بر ديگري چندان روشن نيست ملغمههاي شود ولي چون ملاك مي

شود و به همين دليل نظام سياسي نيز قـادر بـه    هنگام از همه آنها مطالبه مي ناهمزمان و نابه
  .شود پاسخگويي يكجا و مناسب به همه آنها نيست و به تدريج فاقد كيفيت و كارآيي مي



  

 
ين
ت ب

العا
 مط

امه
صلن

ف
 

ي 
ملل

ال
 /

ره 
شما

6  /
13

2
  

  المللي فرهنگ سياسي بين) دو سخن چهار ـ

الملـل پـژوهش و عرصـه     و كاركرد فرهنگ سياسي در چارچوب نظام بـين ها مطالعه ويژگي
المللـي   اي از هنجارهاي بـين  المللي مجموعه فرهنگ سياسي بين. شود محسوب مي يجديد

شـود و   است كه به بازيگران رسمي و غيررسمي يا حكـومتي و غيرحكـومتي تحميـل مـي    
در . سـازد  المللـي را مهيـا مـي    رفتار حكومتي در نظام بينهاي  هزيربنايي و قاعداي ه هفرضي

شوند كـه كمتـر آن انضـباط     اي متنوع مي المللي بازيگران فرهنگ سياسي به گونه سطح بين
ولي يك چرخـه معقـول وجـود    . توان مشاهده كرد موجود در فرهنگ سياسي داخلي را مي

المللي از سطح بازيگر شـروع شـده و بـه سـطح نظـام       بيندارد و آن اينكه فرهنگ سياسي 
امروزه به دليل گسترش ارتباطات فرامرزي و فراملي نوعي فرهنـگ فراسـاختاري   . رسد مي

شده و آنان را در نقش بازيگران ها در حال پديد آمدن است كه سبب نقش يافتن افراد و ملت
مطرح ساخته است، به ويـژه سـبب   المللي خارج از ساختار سنتي حاكميت دولتي  نظام بين

شـدن و گسـترش فرهنـگ سياسـي      اقتدارگرا، دموكراتيزههاي تحليل رفتن مشروعيت رژيم
و هـا  قومي، نژادي، مذهبي، تحليل تدريجي حاكميـت دولت هاي شدن هويت مشاركتي، سياسي

آن  پيـرو سياسـي و اجتمـاعي و   هـاي  افزايش اقتدار مراكز فراملي، گسترش و تشديد آگاهي
حقوق بشر يك دارايـي اخـلاق ـ    . شده استها زايش مطالبات مدني و سياسي از حكومتاف

نظريـه و سـنت    ،گرچه نظريه غالب حقـوق بشـر جهـاني   . استمعنوي همگاني تلقي شده 
المللـي امـروزه بـه طـرزي      دموكراتيك و ليبرال است ولي به هر تقدير فرهنگ سياسي بـين 

حقـوق بشـر جهـاني،     و شهروند جهانيِ خواستار رعايت حقوق بشر مسئلهباورنكردني از 
حقـوق بشـر جهـاني و    هاي رعايت و حمايت و تحقق حقوق بشر جهاني، حذف محدوديت

رغـم يكتـايي فرهنگـي هژمونيـك     بـه  غيرحكومتي حامي حقوق بشر ـ  هاي افزايش سازمان
پيس،  ؛123-122: 1381لكسو،  ؛75: 1380سيمبر، (. آورد مدرنيته غربي ـ سخن به ميان مي 

 ؛20: 1381شــريفي طرازكــوهي،  ؛180: 1381فــالكس،  ؛55: 1381دانلــي،  ؛89-87، 1381
هـاي  شـدن، زيان  ييامريكـا گرچه به طرزي مداوم از بـار عظـيم    )221و  203: 1380اونس، 

دونالديزاسـيون و كوكاكولايزاسـيون    ، مـك امريكـا با سلطه هژمونيـك   شدن جهانيفرهنگي 
سخن به ميان  )285: 1380 ،نصري ؛342-341: 1379دزاده، ـ مجته  180: 1380مديسون، (
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كنند كـه در آن   ساز پيدايي پديده ليبراليسم پيروز تلقي مي اي را سبب آيد، و آگاهي سياره مي
شود و در اين دنياي بـدون   بر روي همديگر گشوده ميها اعتقادات و اديان و فرهنگ وازهدر

شـوند و   شوند زيرا بـازيگران متكثـر مـي    ت ميساز تضعيف دول مرز، نيروهاي فراملي سبب
شـود و هژمـوني    استيلاي كامل دولت ملي بـر شـيوه زيسـت فرهنگـي مـردم سسـت مـي       

رسـاند   محلـي فرهنگـي مـدد مـي    هاي  المللي ايدئولوژيك و فرهنگي به زوال اليگارشي بين
 ؛194: 1382نـوازني،   ؛20: 1381احمـدي،   ؛128-127: 1380رجـايي،   ؛85: 1382نادمي، (

المللـي سـخن    رفتـاري بـين  هـاي  و از نظام )57 :1380توحيدفام،  ؛33: 1380محمدي،  گل
رينولـدز،  (گويند كه كمابيش مبتني و متكي بر الگـوي كـازموپوليتن دموكراسـي اسـت      مي

اند كه  كه آن را موج چهارم دموكراسي نيز ناميده )311: 1381توحيدفام،  ؛315-316: 1380
گنـو،   ؛129-123: 1381سجادپور، (دولت مجازي و كشور مجازي  از اجتماعات مجازي و

الملل را متمايل به  كند و ساختار نظام بين تغذيه مي )438: 1380توحيدفام،  ؛89-94: 1380
دانـد،   مـي هـا  حقوق بشر و تأمين حقوق اقليتهاي ايجاد جامعه مدني جهاني، نهادها و جنبش

المللي اسـت كـه بسـيار     ي در سطح نظام بيندهنده پديداري يك فرهنگ سياس همگي نشان
با توجه به برداشت ويژه رابرتسون از اينكـه  . بسيار با فرهنگ سياسي داخلي متفاوت است

: 1382رابرتسـون،  (خاص خـود را عـام و جهـاني كننـد     هاي قادرند ويژگيها برخي فرهنگ
تـرين   ابه پيشـرفته گفتمان فرهنگي خود را به مثباخترزمين توان پذيرفت كه تمدن  مي )213

ي رگـا ان گيـري از سـازه   بخش فرايند تجدد با توسل به الگـوي سـايبرنتيكي و نيـز بـا بهـره     
بيني آينده، خلق آن است ـ به طرزي درآورده اسـت كـه انگـار      معناي بهترين راه پيش به ـ

 ؛162-161: 1379خبيـري،   ؛95: 1382اكبريان، (شود  سرنوشت محتوم جهان محسوب مي
: 1381اخـوان زنجـاني،    ؛22: 1380القلم و سـمتي،   سريع ،تاجيك ؛99: 1381، محمدي گل

 جهانشـمولي فرهنگيِ برخاسـته از   جهانشموليكه امروزه با توسل به اي  گونه به )126-128
ـ بـه رغـم   بستگي سود اقتصادي و تحـول فرهنگـي    نظامي و اقتصادي و نيز با توجه به هم

گريـز از مركـز، افـزايش    هاي از قبيل تقويت گرايش ـ شدن جهانيتوان به آثار منفي  آنكه مي
بايسـت   اشاره كـرد ـ مـي    )82: 1379دهشيري، (هويتي هاي تعارضات ساختاري و دوگانگي

تر نزديكپذيرفت كه نوعي همبستگي و همفكري كلي در سطح جهان با توجه به پيوندهاي 
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: 1379كوهن و ناي،  ؛179: 1382عيوضي،  ؛18: 1381شريفي طرازكوهي، (ميان افراد بشر 
هاي گـرا و جنبش ـ  زيسـت  محـيط هاي گيري است كه از دو معبـر جنبش ـ  در حال شكل )377

زيـرا  . كنـد  عبور مي )802-807، 1380شريفيان،  ؛248: 1380نش، (حمايت از حقوق بشر 
گفتمان حقوق بشرگرا و تعامل و نزديكي حقوق و سياست و تبديل شدن انديشه حمايـت  

 )357: 1379سـليمي،   ؛497: 1379اسلامي، (المللي  يك قاعده رفتاري بين از حقوق بشر به
فرهنـگ سياسـي    )694: 1380قـوام،  ( .تبديل به يـك ژئوكـالچر جهانگرايانـه شـده اسـت     

كند و اگر به خوبي دقت كنـيم   ي تغذيه مييابزاري و محتوا شدن جهانيالمللي از مفهوم  بين
ه زعم واترز از پنج مرحله عبور كرده كه همگـي  ب شدن جهانيمتوجه خواهيم شد كه مسير 

بنابراين تمدن مدرن مدام در حال افزودن بـه   )69-71: 1379واترز، ( .غربي و مدرن هستند
حيطه خود و گستراندن محيط فيزيكي و فكري خود در همه عالم است و بـه همـين دليـل    

صـادقي،  ( ـ  ايـران  فكري و تمهيدات فيزيكي پيشين هيچ كشوري ـ حتـي  هاي بدون آمادگي
المللـي از   فرهنـگ سياسـي بـين   . تواند مستقلانه در اين روند شركت يابد نمي )133: 1380

گروهـي الكترونيـك، پـول    هاي  هرسان: خيزد شده بشر برمي يافته و جهاني تعميمهاي نيازمندي
. كـره جهـاني، هيدروسـفر جهـاني و جغرافيـاي كـره جهـاني        ديجيتال، جو جهاني، زيست

توان در بـاب تغييـرات اقليمـي، تخريـب اوزون، غبـار       ديگر نمي )63-62: 1382 شولت،(
از دست رفتن تنوع زيستي، بالا آمدن آب درياهـا،   ها،راديواكتيو، باران اسيدي، انهدام جنگل

تنهـا در داخـل كشـور خـود فكـر و      هـا  آلودگي دريايي، كاهش آب شيرين، گسترش بيابان
  .دجهاني فكر كرد و جهاني هم عمل نمو بايست ريزي كرد بلكه مي برنامه

  جامعه مدني داخلي) سخن پنج

المللي  و بينشدن مبحث فرهنگ سياسي ـ داخلي   مقوله جامعه مدني با تبعيت از دوسطحي
جامعـه مـدني داخلـي كـه بـر وجـود يـك جامعـه         . مبدل شده است ـ خود نيز به دو شق

دخيـل متقابـل و متـداخل و داوري    ي ها همتعارض، وجود گروهاي سالار، وجود ذهنيت مردم
ميانجي هاي  هگرو(اي به نام انتخابات دلالت دارد و خود را از طريق ابزارها  مردم در پروسه
شهروندان محق و مكلف و واقف به حدود و ثغور و دولـت داور  (و معاني  )دولت و ملت
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، شـدن  جهـاني ز در جمهوري اسلامي ايران، جامعه مـدني داخلـي ا  . دهد بسط مي )و نه قيم
سازي، افزايش خودآگاهي سياسي نوين، كمرنگ شدن مفهـوم ملـي و    موج سوم دموكراسي

فرهنگي جمهوري اسـلامي تغذيـه كـرد و در يـك دوره     هاي  همليت و نيز برخي از كارويژ
ولـي بـه يـك تعبيـر چـون      . خاص به عنوان نوعي برنامه انتخاباتي نيز كاربردي ويژه يافت

اي براي ضـديت بـا    يافته و نيز وسيله فهمي عمومي و خودباوري تعميماي براي خود وسيله
شـد بيشـتر بـه عنـوان يـك       محسوب مي )125: 1381بشيريه، (گفتمان حاكم ايدئولوژيك 

پروژه مطرح شد و اين بخت و اقبال را نيافت كه در ژرفاي جامعـه ايرانـي بـه مثابـه يـك      
توانست برداشـتي نـاب و خـالص و بـدون      جامعه مدني كه مي سو يكاز . يند نفوذ كندآفر

غيرمجاز از فرهنگ مدرنيته غربي محسوب شود در ايران به دليل صبغه و سابقه هاي افزودني
در جامعـه غربـي    داز راه پيموده خو ،ايدئولوژيك كه متكي بر سنن ديني و مذهبي هم بود

در تضـاد  هـا  بـا آن  ييادبنبه طور  سو يكو مفاهيمي افتاد كه از ها  هجدا شد و در چنبره واژ
قرار داشت و از ديگرسو نوعي قهر و جدايي فرهنگي و فكري نيـز ميـان آن دو در شـرف    

و استعداد ديني سياسي فقه شيعي كه به صورت يك نظـام  ها  هزيرا داشت. اتفاق و وقوع بود
 مفهومي مقوله جامعه مدني برخوردهاي  هماي سياسي درآمده بود به صورت گزينشي با درون

مفهـوم   كـه  درحـالي گذاشت،  پذيرفت و برخي را فرومي اي آن را ميزكرد و برخي از اج مي
پروژه جامعه مـدني  . توانست باشد نمي »غير«گرفته جامعه مدني حاصل التقاط مفاهيم  شكل

در ايران به دليل نبود توازن ساختاري ميان نيروهاي سياسي و نبود عرصه برابر براي رقابت 
ا توجه به پيشينه چندين و چند ساله برتري ساختار حكومت بـر شـهروندان   سياسي و نيز ب

اين استعداد را در خود نيافت كه تبديل به عرصه ميانجي قدرتمندي شـود كـه قـادر باشـد     
ناآشنايي محض . استيلاي قدرت سياسي توازن و تعادل برقرار كندهاي  هميان دولت و سوژ

 ـمدرن و نيز قلب مفهوم جامعه مدني به مـد  نيروي قوي مذهبي در ايران با مفاهيم النبـي   ةين
توسل يافـت كـه بـه    هايي توان به روش فاتحه اين مفهوم نوپيدا را خواند و نشان داد كه نمي

هـاي   هبـا تكـرار واژگـان در ذهـن سـوژ     تنها خواهند نيكي يك مفهوم را  طرزي تصنعي مي
مايـه انديشـه مفهـوم     كـه بـن  عامل عمده شكست عبارت از اين بود . سياست فراهم آورند

اي از تفكر و نوعي از زيست اجتماعي بـود كـه در ايـران بـه      جامعه مدني متعلق به عرصه



  

 
ين
ت ب

العا
 مط

امه
صلن

ف
 

ي 
ملل

ال
 /

ره 
شما

6  /
13

6
  

اين . توانست پديد آيد و عمر خود را دراز كند دلايلي چند نه توانسته بود پديد آيد و نه مي
بـه مثابـه   همان دعواي مشهور سنت و تجدد در ايران بود كه مفهـوم جامعـه مـدني را نيـز     

جماعت افزوده شـده بـود و    مفاهيمي كه در عصر انقلاب مشروطه به ويترين واژگان ايراني
محـيط  . داد كاركرد جلوه مي كشانيد، ناكاركرد كرده و بي تناسبي خود را به رخ همگان مي بي

زايش و پرورش مفهوم جامعه مدني يكي بود ولي در هنگـام انتقـال بـه جامعـه ديگـر، آن      
  .رفت ام آرام به دليل عدم تناسب ذاتي از ميان ميمفهوم آر

  جامعه مدني جهاني) سخن شش

ايـن   ،اخلاقي كه در خود .ايده جامعه مدني جهاني مبتني بر يك اخلاق مدني جهاني است
گاهي اوقات . وطنانه از دموكراسي را بگستراند ويژگي و تمايل را دارد كه يك الگوي جهان

نهنـد،   اند كه وطن مألوف ندارند و در سراسـر دنيـا گـام مـي     اندهآنان را زائران شهروند خو
اند، هـم جهـاني،    اي دهند و هم منطقه همپيوند خود قرار ميهاي  هاطره شبكخرا در مها دولت

سـازي و   دولتـي و فراملـي ولـي كـارويژه بنيادينشـان جهـاني       هم مـافوق ملـي و هـم بـين    
سـازي   دادن و شرمنده مند دولت و خجالتسازي ساخت قدرت تكه تكهپايين، از  شدن جهاني
 ؛30: 1381مـك كركئـودال،    ؛36-35: 1382گـرو،   مـك  ؛210: 1380اونس، (هاست  دولت
توان جامعه  در صورتي مي )249: 1381تاملينسون،  ؛293: 1381اسكينز،  ؛138: 1381ميلر، 

شود يك  ده ميمدني را به معناي گسترده آن جهاني تلقي كرد كه از چهار ويژگي كه برشمر
  :ا با همديگر داشته باشدريا چند مورد 

 ـقلمروفرا مسـايل جامعه مدني جهاني ممكن است . 1 شـناختي   ي ماننـد تغييـرات بـوم   ي
  داري فرامرزي را مورد رسيدگي قرار دهد؛ فراجهاني يا سرمايه

نشــاني  اننــدم يقلمرويــرامــدني جهــاني ممكــن اســت از ارتباطــات فهــاي  هشــبك. 2
  برداري كنند؛ و نمابر بهرهالكترونيكي 

اي  يافتـه  سـازمان هاي  هفعاليت مدني جهاني ممكن است يك سازمان فرامرزي و شعب. 3
  در سراسر دنيا داشته باشد؛
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 ـقلمروراجامعه مدني جهاني ممكن است براساس اصل همبسـتگي ف . 4 . ي عمـل كنـد  ي
  )349-347: 1382شولت، (

شـود و حاكميـت مفهـوم     نيز ميهايي لفتگرچه با سازوكارهاي جامعه مدني جهاني مخا
تبلـور سـود اقتصـادي مـورد      مسـئله شهروند جهاني را با سازوكارهاي دولت مدرن و نيـز  

دولتـي  پـذيري اقتـدارات غير   زوال مسـئوليت را سبب  شدن جهانيكنند و يا  تهديد تلقي مي
نهادهـاي   ولـي در مجمـوع   )378: 1380هام لينـك،   ؛412: 1379استرنج، ( ،نمايند تلقي مي

پيوندهاي الكترونيك و نيز تـأثير جامعـه مجـازي بـراي     دستاورد مدني فراملي ـ كه برخي  
: 1382سـجادپور،   ؛165-164: 1380صـدوقي،  (ـ كنند   كنترل اقتدارات دولت محسوب مي

بيننـد   كمابيش از نگاه تيزبين دانشمنداني كه دنيـا را در حـال يـك تغييـر بنيـادين مـي       )28
: 1381عسـگري،  (. مانده و به اهميت روزافزون و فزاينده آن واقف هستندگاه مخفي ن هيچ
  )28-30: 1382آبادي،  غريب ؛187

المللي كه از  حكومتي بينغيرهاي يا نهادها و سازمان INGOآور و روزافزون  رشد حيرت
: 1382شـولت،  (انـد   آن به عنوان انقلاب انجمني و انقلاب در جامعه مدني جهاني ياد كرده

همگي بيانگر اين نكته اسـت   )94: 1381استار،  راست و ؛38: 1382مك گرو،  ؛99و  104
انـد كـه    اي كاري كرده المللي با ابزارهاي الكترونيكي و رايانه غيرحكومتي بينهاي كه انجمن

پوراحمـدي،  ( .تواننـد ببيننـد   اي را مـي  تواند جهاني شود و جهانيان هر پديـده  هر امري مي
افـزاري آنچـه مهـم تلقـي      سـخت هـاي   هنظر از مؤلف كته آن است كه صرفاما ن )60: 1381
افزاري جامعه مدني جهاني است كه اكنون در يك معادله نـابرابر،   نرمهاي  هماي شود درون مي

كننده اصلي محتواي جامعه مـدني جهـاني دخيـل     تمدن باخترزمين است كه در نقش تأمين
دني قوي تنها در يـك بسـتر فرهنـگ سياسـي     شده زيرا تصور اساسي آن است كه جامعه م

طرف قوي سبب به حاشيه رانده شدن طرف ضعيف در معادله  نفوذ يك. كند ليبرال رشد مي
: 1378كريستينس،  ؛20: 1381ستوده آراني، ( .شود تأمين محتواهاي جامعه مدني جهاني مي

  )253: 1381كلمبيس و ولف،  ؛185: 1380فلاحي،  ؛19
اي با ابعاد جهاني ايجاد كنند، يـا عوامـل همگرايـي و     توانند فاجعه ميي كه مسايلاكنون 

شوند و يا عواملي اقتصـادي ماننـد بـدهي،     بشردوستانه منجر ميهاي  هواگرايي كه به مداخل
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اند  فقر، توسعه و نظم اقتصادي در حقيقت مسايلي هستند كه با سرنوشت جهان گره خورده
اما فرهنگ انبوه جهاني  .طلبند جهاني ميهاي نيز اقدامو حل و فصل مشكلات ناشي از آنها 

شوند و به محدوده مرزهـاي   يي تلقي ميامريكابيشتر فرهنگ ها يعني توليد و انتشار پنداشت
داري جهـاني نقـش    اند و از ديگرسو، فرهنـگ سـرمايه   مانند و نمانده نيز محدود نمي امريكا

دهنده ايـن نكتـه اسـت كـه      و همگي نشان )131: 1381اخوان زنجاني، (مهم محوري يافته 
ـ بـه ويـژه بـا      بـاخترزمين ارزشي جامعه مدني جهـاني را تمـدن   هاي  هماي و بنها  هماي درون

شـهروندان و  هاي سياسي و وفاداريهاي تضعيف هويت. كند ا ـ تأمين مي ه ييامريكامحوريت 
 ،عه به سـاختار دولـت  به نهادهاي جامعه مدني جهاني بدون مراجها  هنيز رجوع افراد و گرو

سـازي آنچـه    اي جهاني اسـت ولـي در ايـن جهـاني     دستاورد روندي است كه گرچه پديده
اي  كننـده  كم بـراي كشـورهاي مصـرف    است؛ دستباخترزمين هژموني يافته فرهنگ مدرن 

بيشتر در نقش تهديد به جاي فرصت عمل كـرده زيـرا جامعـه مـدني      شدن جهاني ،چون ما
عمـل سياسـي را   هاي از آنجايي كه بسياري از محـدوديت  شدن جهانيند جهاني برآمده از رو

 ؛318: 1380تاجيـك،  ( .سـازي هسـتند   آرام در حال چيرگي بـر عرصـه تصـميم    ندارند آرام
  )493: 1379اردلان،  ؛55: 1381قريشي، 

را محـدود  ها و مقرراتي كه دولتها نهادهاي غيرحكومتي از لحاظ حقوقي تابع كنوانسيون
شـده، مـديريت   هـا  گيري بخشيدن به تصميم نيستند، حجم كوچك آنها سبب سرعت كنند مي

دولتي است، تعدد اهداف ندارند و مجبـور نيسـتند   هاي تر از مديريتالبال فارغتر و  آنها راحت
اي كـاملاً متفـاوت از    سنگين براي اعمال خود بپردازند، از حيث امنيتي نيز چهرههاي  ههزين

از نظـر   ،معناسـت  عنصري به نام تهديد حاكميـت در مـورد آنهـا بـي     دارند وها امنيت دولت
توانند تمامي نيروي خـود را بـراي انجـام اعمـال      مديريت و سرعت عمل نيز به راحتي مي

  )110-109: 1382قوام، (. ضروري بسيج كنند

اجتماعي و مخدوش شدن حاكميت ملـي،   مسايلترين نمود فراملي شدن  برجسته«
روز بر شـمار آنهـا    بهادهاي گوناگون فراملي است كه روزو نهها گيري سازمان شكل

از آنجا كه كالا، سرمايه، دانش، انسان، تصورات، جـرم، فرهنـگ،   ... شود افزوده مي
رونـد و جهـان    سرزميني فراتـر مـي  هاي  هآساني از محدود مواد مخدر، مد و باور به
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س تعلـق بـه جامعـه    نوعي احسـا  ،شود مانند فضاي اجتماعي واحدي بازسازي مي
  )92-93: 1381محمدي،  گل( ».گيرد مشترك جهاني شكل مي

كنيم يـادآوري   با اين همه سهولت و آساني كه در گسترش جامعه مدني جهاني مشاهده مي
المللي برآمده  تعدد و كثرت نهادهاي مدني بين ،افزار اين نكته مهم است كه از حيث سخت

تأمين محتواهاي مبتني بر يـك فرهنـگ سياسـي ليبـرال،      افزاري از جوامع غربي با جنبه نرم
امـروزه هـم    بـاخترزمين . در عرصه جامعه مدني جهـاني شـده اسـت   باختر سبب هژموني 

و كردارهـاي  هـا   هخود را در اختيار دارد و هم از كـارويژ هاي ساختار فيزيكي قدرتمند دولت
گيرد، اين وضعيت وقتي خطير  المللي به نفع منويات خود بهره مي نهادهاي غيرحكومتي بين

شود كه نهادهاي جامعه مدني داخلي نتوانند به طريقي به هم بسـته و منسـجم    محسوب مي
  .عمل كنند

  گانه تعاملات دين و جامعه مدني داخلي سطوح سه) سخن هفت

مقوله و مفهوم جامعه مدني پيشينه درازدامني در تاريخ تحولات سياسي معاصر ايران نـدارد  
هـاي  اي اسـت كـه در گرمـاگرم رقابت    ت دقيق و منجـز، از حيـث كـاربردي واژه   و به صور

به كار رفت و سـپس توسـط گـروه     1376و  1375هاي انتخاباتي رياست جمهوري در سال
اما مانند هر واژه و مفهوم نوپيـدا چنـان در گيـرودار    . پيروز انتخابات بر آن پاي فشرده شد

ون با نام جدال سنت و مدرنيته حتي از كفر ابليس هم شده كه اكن تعيين قالبي ازپيشهاي بحث
اي بـود كـه بسـيار هـم زود      زودآمـده مشهورتر است شد كه در پايان سـرانجامي نيافـت و   

از همان آغاز در جمهوري اسلامي ايران و در سطح فرهنگ سياسي داخلي از . ميان رفت از
سياسـي ـ حقـوقي شـيعي      دينـي و اسـتعدادهاي  هاي  هسه نسبت ميان جامعه مدني و داشت

برخي بر اين نكته پـاي فشـردند كـه    . سخن به ميان آمد كه عبارتند از توافق، تلائم و تباين
جامعه مدني توافق ذاتي وجود دارد و چون هر دو از جـنس  هاي  هميان عناصر ديني و مؤلف

اشاره ايي ه برخي به نكته. طبع به طرزي توافقي پذيراي همديگر نيز هستندبه هستند ها نيكي
شـد ولـي ايـن     ي مـي ندينـي و جامعـه مـد   هاي  هماي ساز تمايز ميان درون كردند كه سبب مي
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يافتند كه آن دو مقوله و مفهوم را از در قهر بـا   منعطف نميچنان سخت و غير تمايزها را آن
خطر هر دو مفهوم دين و جامعـه مـدني    همديگر آشنا سازند و به تلفيق عناصر ملايم و بي

ن دو تعبيـر، بـه تبـاين ذاتـي اشـارت      آاما برخـي در تشـخيص نسـبت ميـان     . بودندمعتقد 
توانسـتند   كدام نمـي  به طرزي كه هيچ ،كردند كه حاكي از تمايزهاي طبيعي ميان آنان بود مي

تغاير طبيعي حاكميت ولايي با حكومت و جامعه . حتي به ملاطفت با همديگر آميزش يابند
توان با تعاليم دينـي بـه تحليـل     شد با اين استدلال كه نمي يمدني عنصري پذيرفتني تلقي م

  )389: 1376آشتياني، ( .ماهيتاً غيرديني رفت مسايل
كردنـد   برخي نيز به حضور و غياب عناصري از جامعه مدني در انديشه ديني اشاره مـي 

كنـيم   تواند دليلي باشد براي آنكه حكم گرفتند اشتراكات لفظي نمي ولي در نهايت نتيجه مي
برخـي معتقـد شـدند كـه بـا       )208: 1376قـادري،  (. كه جامعه مدني ديني هم وجود دارد

 ـدر توان به اين نكته اذعـان داشـت كـه     گرا مي شينهيبگرا و  كمينهتفكيك دو ديدگاه   تنهاي
: 1376منـوچهري،  (تواند آميزش يابـد   از مفهوم جامعه مدني ميهايي  ماهيت ديني با كمينه

اي مدني با هويتي ديني فراهم ساخت زيـرا عناصـري از جامعـه     وان جامعهت و مي )80-81
: 1376ايـازي،  ( .پـذيريم  نهيم و بقيـه را مـي   مدني را كه با دين سر ناسازگاري دارد كنار مي

هـايي   برخي ضمن برتر شدن ذاتيات و ماهيات ديني بر اين باورند كه عناصر و مؤلفه )177
روحـانيون  هـاي   هاز ديرباز در درون حـوزه ديـن و كـارويژ   از مفهوم و معناي جامعه مدني 
تـوان ملايمـت    كند كه بپذيريم ضمن برتر شـمردن ديـن مـي    وجود داشته و همين اكتفا مي
برخي نيز از ديدگاهي هرمنوتيـك   )278: 1376ندري ابيانه، ( .نسبي ميان آن دو برقرار كرد

دانيم و آيا  كه كتاب و سنت را چه ميساكن روشن كرد  بايست ابتدابه شوند كه مي معتقد مي
زيرا اين احتمال وجود دارد كه آن  ؟توان هر پرسشي را از آن متون مقدس استخراج كرد مي

اي نداشـته باشـند    و از جمله مفهوم جامعه مدني نه تنها داعيه مسايلمتون در باب بسياري 
  )230: 1376مجتهد شبستري، (. اند بلكه حتي به آن ورود نيز پيدا نكرده

شويم كـه داراي تـاريخي طـولاني در     رو مي برخي نيز معتقدند وقتي با اصطلاحي روبه
بر اين باوريم  كه درحالياصطلاحي را به كار ببريم چنين است اصلاً چرا باخترزمين فلسفه 

 ماهيـت در كنـد و آن دو   فـرق مـي  بـاخترزمين  كنيم كـاملاً بـا جامعـه     آنچه از آن اراده مي
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 ـاي ملهم از مـد  گر به دنبال جامعها. متفاوتند حـاكم بـر آن هسـتيم و    هاي النبـي و ارزش ـ  ةين
تر و مناسـبتر ايـن نيسـت كـه از     اسلامي است آيا معقولهاي مقصودمان هم فرهنگ و ارزش

لاريجـاني،  (دليل پرهيـز كـرده باشـيم؟     جامعه اسلامي سخن بگوييم تا از اشتراك لفظي بي
هـوم جامعـه مـدني نيـز     مفهاي  هماي ته در يكي از دروناز اتفاق همين نك )212-213: 1376

تـوان از   آيـد آيـا مـي    هرگاه از حقوق بشر سخني به ميان مـي شود؛ به عنوان مثال  مطرح مي
المللـي بشـر سـخن بـه ميـان       توافق يا تلائم و تباين ميان حقوق بشر اسلامي و حقوق بين

ني داخلـي امـروزه در ايـران از    رود مفهوم جامعـه مـد   گمان مي )64: 1382پروين، (آورد؟ 
سياسي گرفتار آمـد و بـه اسـتهزا كشـيده شـد و از      هاي و بازيها گيرودار درگيري سو در يك

سرانجام نو و كهنه در ايران افاده مقصـود كنـد و    بيهاي ديگرسو نتوانست همانند بقيه جدال
  .گرهي از كار فروبسته ما بگشايد

  شدن جهاني) سخن هشت

تواند حاصل دستاوردهاي تكنولوژيـك بشـري باشـد     مروزي گرچه ميشده ا دنياي كوچك
ساز فشردگي زمان و مكان، نزديكـي فرهنگـي كشـورها از طريـق يـك       طرزي كه سبب به

جا، اكنـون بـه    گيري فضاي جهاني واحد و تبديل اينجا به همه فرهنگ مسلط جهاني، شكل
 ـ ينـد،  آحتي اگر به صـورت فر  هميشه و روابط ملي به فراملي شده است ولي به طور كلي 

قطع به طور  شدن جهانيبايست بپذيريم كه  پروژه يا پديده با آن برخورد كنيم ـ به ناچار مي 
بايست به مثابه تنوع و نه آنارشي برخورد  ويژگي عصر كنوني و هزاره آتي است و با آن مي

كيـاني،   ؛286-298: 1380نصـري،   ؛706-705: 1380سـيمبر،   ؛210: 1380اسـميتز،  (. كرد
  )95-94: 1381البرو،  ؛9و  7: 1378آكسفورد،  ؛92: 1380

شـود و آن را   نئوماركسيستي با آن مـي ي ها هديدگاكه از هايي به رغم مخالفت شدن جهاني
دانند كـه نوظهـور نيسـت و موجبـات تسـلط سـود و اقتصـاد بـر سياسـت و           اي مي پديده

-40و  7: 1380سوييزي،  ؛136-122و  11: 1379پارسا، (دموكراسي را فراهم آورده است 
شود كـه   ولي امري حتمي محسوب مي )71: 1381ميرمحمدي،  ؛146: 1381پور،  صباغ ؛41

پراكنـد و توزيـع و بـازتوزيع     با دقايق گفتماني ويژه خود هـر لحظـه بيشـتر در جهـان مـي     
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فراينـدي مرزگشاسـت كـه خـلاف      )312: 1380تاجيـك،   ؛73: 1380سـليمي،  ( .شـود  مي
كند، جهان را به صورت يك اندامواره يا تنواره درآورده كـه   رزافزايي وستفاليايي عمل ميم

گرايي ويژه را بـا   وطن گونه سنتي پايان داده و نوعي جهان به دوران استقلال فرهنگي جزيره
-7: 1382لولكر،  ؛103: 1382كلارك، (: هاست خود پديد آورده كه حاوي برخي از ويژگي

  )23: 1380ازغندي،  ؛16: 1380هورل،  ؛8
  ؛بشردوستانههاي مربوط به كمكهاي تشديد فعاليت. 1
  ؛مربوط به توسعههاي تشديد فعاليت. 2
  ؛رشد و ارتقاي حقوق بشر. 3
  ؛زيست ظهور جنبش جهاني حفاظت از محيط. 4
  )228: 1382شولت، ( .طلبانه صلحهاي برانگيخته شدن ادواري فعاليت. 5

دانند كـه اكنـون پـس از     سازي برنامه ليبرال دولت ـ ملت مي  دهرا پيا شدن جهانيبرخي 
 )192: 1382رنگر،  ؛11-14: 1382الخولي، (. گانه به اوج خود رسيده است طي مراحل پنج

كننـد كـه در آن بـه تـدريج اصـول و       نمايي تلقي مي را وضعيت متناقض شدن جهانيبرخي 
به مثابه يـك پـارادوكس يـاد     شدن جهانيشود و برخي از  دار مي مسئلهدموكراسي هاي بنيان
هابرماس، (. ساز انحصارطلبي و هم موجب توسعه مشاركت شده است كنند كه هم سبب مي

را هـم قـدرت و هـم     شـدن  جهـاني برخي  )175: 1382نشين،  قرباني شيخ ؛94-95: 1380
 .كننـد  مـي تلقي ها اند و برخي آن را عيناً چالشي عليه حاكميت ملي دولت مقاومت تلقي كرده

سـاز پيـدايش    را سـبب  شـدن  جهـاني برخي  )34: 1381پور،  قهرمان ؛b1380 :325فلاحي، (
پاسـخ دهنـد   ها نتوانند بـدان ها كنند كه اگر دولت موجي از تقاضاهاي فزاينده سياسي تلقي مي

بـا گسـترش    شـدن  جهـاني موجب از دست رفتن حقانيتشان خواهد شد و برخي معتقدنـد  
را فـراهم آورده و  هـا   هموجبات تبـادل و تـرويج جهـاني آرا و انديش ـ   ارتباطاتي هاي  هشبك

و برخي نيـز   )220: 1380زاده،  سيف ؛114-113: 1380، ...تهرانيان و(. تسهيل ساخته است
با تمايزگذاري ميان جهاني بودن ـ بـه معنـاي روح جهـاني و ميـراث بشـريت معاصـر ـ و         

الملـل و اقتصـاد جهـاني ـ در مقـام       نـ به معناي مشـاركت نظـام سياسـت بـي      شدن جهاني
بسـيار بسـيار   ي هـا  هديـدگا  )5-4: 1382جهـانبگلو،  (اند  هواداري از گرايش نخست برآمده



  

 
ين
ت ب

العا
 مط

امه
صلن

ف
 

ي 
ملل

ال
 /

ره 
شما

6  /
14

3
  

ولي اين نكته مـانع از   )48-47: 1381قاسمي، (وجود دارد  شدن جهانيگوني در مورد اگون
  :نقل نكنيم شدن جهانيآن نيست كه تعريفي بالنسبه جامع از 

دال بر يـك دگرگـوني عمـده در شـكل فضـايي سـازمان و فعاليـت         شدن جهاني«
اي در عرصه روابـط، كـنش    اي و بين منطقه اجتماعي بشر به سوي الگوهاي فراقاره

نهادي زندگي مـدرن  هاي  هدر تمام حوز شدن جهاني... متقابل و اعمال قدرت است
و  يطــياعــم از اقتصــادي، فرهنگــي، تكنولوژيــك، سياســي، حقــوقي، نظــامي، مح

يك فرايند چنـد بعـدي    شدن جهاني رو ازاينورد و خ اجتماعي آشكارا به چشم مي
  )395: 1379قريشي، ( ».است

 گـاه متضـاد و البتـه در نگـاه دوم بـه نسـبت      پنج معناي  شدن جهانيشولت معتقد است از 
  )6-9: 1382شولت، (: شده است ارايهمتكامل 

  ؛مبادلات المللي شدن انواع به معناي بين شدن جهاني. 1
  ؛ها ميان دولتهاي به معناي آزادسازي و برداشته شدن محدوديت شدن جهاني. 2
  ؛گستري و تعميم امور به سراسر دنيا به معناي جهان شدن جهاني. 3
  ؛شدن ييامريكابه معناي غربي كردن يا نوگرايي به ويژه به شكل  شدن جهاني. 4
 ــ شــدن جهــاني. 5 وق قلمروگرايــي و تجديــد بــه معنــاي قلمروزدايــي يــا گســترش ف
  .جغرافياييهاي بندي شكل

با عطف توجـه بـه معـاني     شدن جهانيشوند كه  گرو معتقد مي به همين دليل هلد و مك
هلـد و  (شود مخالفان و هواداراني سرسـخت يافتـه اسـت     گوناگوني كه از آن برداشت مي

  :ود بيشتري يافتهبه ويژه در عرصه سياست و حكومت كه آثار آن نم )132: 1382گرو،  مك

با رها كردن امر اجتمـاعي از چـارچوب و حـوزه اسـتحفاظي      شدن جهانييند آفر«
فراينـد  ... دولت ـ ملت عامل تغيير و تعديل ساختارهاي اصلي دولت مـدرن اسـت   

مورد نظر با رقيقتر و نفوذپذيرتر كردن مرزهاي ملي، توان و قابليت نهـاد دولـت را   
كند و  آن را دگرگون و استقلال آن را مخدوش ميدهد، شكل و ساختار  كاهش مي

  )94: 1381محمدي،  گل( ».كاهد از اقتدار و مشروعيتش مي



  

 
ين
ت ب

العا
 مط

امه
صلن

ف
 

ي 
ملل

ال
 /

ره 
شما

6  /
14

4
  

است و از ايفاي نقـش يـك كارفرمـاي بـزرگ عـدول       شدن جهانيحاصل كم  ستد ،دولت
فـردي  هـاي  كرده و تنها به كمترين دخالت در سه زمينه برقراري نظم، حفـظ جـان و آزادي  

گيـري در   چنـين دولتـي در عرصـه تصـميم     )262: 1381توحيـدفام،  ( .بسنده كـرده اسـت  
شده است زيرا نيروها و ساختار جهـاني بـه   هايي مناسبات خارجي خود نيز دچار محدوديت

انـد كـه بـه     عنوان مولد روابط اجتماعي موجب تشكيل نهادهاي مردمي ـ غيرحكومتي شده 
ي در سياسـت خـارجي عمـل    گيـر  عنوان يك فيلتر قوي در عرصـه محدودسـازي تصـميم   

از كاركردهـاي حيـاتي و    شـدن  جهـاني غيرحكـومتي در عصـر   هاي كننـد زيـرا سـازمان    مي
  :اي برخوردار هستند كه از اين قرارند چندگانه

  دارشدن امور مديريتي جهاني؛ عهده. 1
  در چارچوب ساختار جهاني؛ مسايلكمك به حل . 2
  و زيست جهاني به محلي؛ي به جهاني لوسيله و شيوه انتقال زيست مح. 3
برخورداري از كاركرد تدافعي و تهاجمي در تبديل امور محلي به جهاني و جهاني به . 4
  محلي؛
: 1381اخوان زنجاني، ( .ابزار يا وسيله ايجاد توافق و تلقي آنها به عنوان عامل قدرت. 5
  )167و  165

 ـ   شـدن  جهـاني به همين دليل كاملاً پذيرفتني است كـه   ك تحميـل و الـزام   بـه عنـوان ي
تواند شكل و ماهيت و شيوه تصميم را در عرصه مناسبات يك كشـور كمتـر    المللي مي بين

توانـد محـيط    و مـي  )60-69: 1381ازغندي، (با كشور صاحب قدرت تغيير دهد  ،قدرتمند
و نيـز اگـر    )545: 1379 ،سـجادپور (امنيتي يك كشور را بسـيار حسـاس و شـكننده كنـد     

به صورت همزاد بر اقتصاد، فرهنگ و سياست تأثير گذاشته  شدن جهانيه بپذيريم كه پروس
  :توان اين نكته را به دقت دريافت كه مي

اقتصـاد بـازار   هاي گسترش ارزش(سازي از لحاظ اقتصادي  نيروهاي جهاني يكسان«
و از لحـاظ سياسـي    )فرهنگـي غـرب  هاي گسترش ارزش ـ(از لحاظ فرهنگي  )آزاد

چـون ايـران بـه وجـود     هـايي  الزاماتي را براي دولت )هانگسترش دموكراسي در ج(
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تواننـد بـه    كنند كه برخـي از آنهـا مـي    را براي آنها ايجاد ميهايي آورند و چالش مي
  )10-9: 1382يوسفي،  حاجي( ».عنوان تهديد امنيت ملي تلقي گردند

  فرجام

افع ملي و دو هدف عمومي راهبردي در هرگونه سياست خارجي عبارت از ارتقاي سطح من
پـذيرد كـه    سياستگزاري عقلاني در اين عرصه وقتي انجام مـي . حمايت از امنيت ملي است

المللي تصور و دريافت عينـي و واقعـي    مسئول از محيط متحول بيني ها هدستگاه يا دستگا
كـه نتـوانيم تصـوير و تصـور واقعـي از       هنگامي )112: 1380رييس طوسي، (. داشته باشند

مـوردي   شـيوه شـويم بـه    نظام سياسي را به دست آوريـم ناچـار مـي    محيط عمل خارجي
گيري كنيم كه در اين حالت قادر به شناخت منافع ملي نخواهيم شد زيـرا نگـاه بـه     تصميم

اي درازمـدت اسـت و نيـز از ديگرسـو بـا توجـه بـه پيونـد          منافع ملي يك نگرش پروسـه 
در نخـواهيم شـد ميـزان خطـر     ناگسستني ميان منافع ملي و امنيت ملـي بـه طـور قطـع قـا     

تهديدهاي بالقوه موجود را كم كنيم و يا آنها را تبديل به فرصت نماييم بلكه گذشـته از آن  
مدعاي نگارنده آن است كـه دو مقولـه جامعـه    . را نيز تبديل به تهديد خواهيم كردها فرصت

يران دچار گيري در مناسبات خارجي ا مدني داخلي و جامعه مدني جهاني در پروسه تصميم
اند زيرا اگر چهار حالت در پيوند ميان جامعه مـدني داخلـي و    بسط و قبض ناهمگون شده

  :جامعه مدني جهاني تصور كنيم

  آرمان →قوي ـ همگون   جامعه مدني داخلي -1
  واقعيت →قوي ـ همگون   جامعه مدني جهاني  

  واقعيت →ضعيف ـ ناهمگون   جامعه مدني داخلي -2
  واقعيت →قوي ـ همگون   جامعه مدني جهاني  

  واقعيت →همگون ناـ  ضعيف  جامعه مدني داخلي -3
  آرمان →ضعيف ـ ناهمگون   جامعه مدني جهاني  

  آرمان →قوي ـ همگون   جامعه مدني داخلي -4
  آرمان →ضعيف ـ ناهمگون   جامعه مدني جهاني  
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خواهد آيد و كشور قادر  سياست خارجي پديد مي ؛سازي پروسه تصميم وضعيت نخستدر 
دانـيم   ولي مي .به خوبي استفاده كندها بود همه تهديدها را به فرصت تبديل و از همه فرصت

كه جامعه مدني داخلي در ايران ضعيف و ناهمگون است و كمتر قادر بـه بازسـازي خـود    
آيد كه كشور قادر بـه   روابط خارجي پديد مي ؛پذيري پروسه تصميم وضعيت دوم،در . است

 وضـعيت سـوم  در . فـراهم آمـده نيسـت   هاي به فرصت و استفاده از فرصـت تبديل تهديدها 
دانيم كه حتي اگر در آرمـان مـا ايـن نكتـه      آيد و مي وضعيت نبود كنش و واكنش پديد مي

هفته باشد كه جامعه مدني جهاني ضعيف و ناهمگون باشد باز هم نه مطابق با واقع اسـت  ن
دهنـده يـك    نيـز نشـان   وضـعيت چهـارم  . زنـد تواند به طور كلي سرنوشتي را رقم  و نه مي
دانيم كـه هـر دو وضـعيت     سازي قوي به همراه سياست خارجي قوي است ولي مي تصميم

جامعـه مـدني    سو يكاز . متصور در حالت چهارم آرمان ماست و با واقعيت مطابقت ندارد
شار و فهاي  هگروهاي  هتواند افكار عمومي و خواست داخلي ضعيف و ناهمگون است و نمي

هاي  هبنابراين، سياست خارجي كاملاً فاقد جنب. گيري منتقل كند نفوذ را به عرصه تصميم ذي
وانگهي چون جامعـه مـدني   . گيرد شود و دربست در اختيار زعماي قوم قرار مي مردمي مي

 ،اقتصـادي  ،فرهنگـي  تكند و در جهـت گسـترش منويـا    يه عمل ميسو يكجهاني قوي و 
نمايـد،   كند و از منابع فكري مدرن تغذيـه مـي   حركت ميباخترزمين نظامي تمدن  وسياسي 

تحـت تـأثير فشـارهاي كـاملاً      سـو  يـك گيري در روابـط خـارجي ايـران از     پروسه تصميم
بايست پاسـخگوي   گيرد و از ديگرسو به طرزي مدام مي قرار ميها ساختاري ـ فيزيكي دولت 

خود را به عهده ندارند هاي ندگي دولتتقاضاهاي نهادهاي جامعه مدني جهاني باشد كه نماي
شـدن اصـول،    ايـن وضـعيت سـبب ناكـاركردي    . كنند ولي در راستاي اهداف آنان عمل مي

شود كه در متن قانون اساسي بدان  سياست خارجي جمهوري اسلامي ميهاي  هاهداف و پاي
  )27-48: 1377محمدي، (: تصريح شده است

  ش در جهت تشكيل امت واحد جهاني؛تلا. 1
  حمايت از مستضعفين در برابر مستكبرين؛. 2
  المللي؛ حفاظت از استقلال و حاكميت ملي در عرصه بين. 3
  دفاع از حقوق مسلمانان؛. 4
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  .دعوت غير مسلمين به اسلام. 5
زيرا جامعه مدني داخلي نه خود همگون شـده و نـه در صـورت همگـوني ـ بـه دليـل        

ـ قادر است بـه نحـوي از   پردازي   سياستوضع ايدئولوژيك در  ماهيت وجودي ضديت با
جامعـه مـدني   . اصول سياست خارجي جمهوري اسلامي دفاع كند و آن را تئـوريزه نمايـد  

كشد  اي را بر دوش مي جهاني نيز كه در عين همگون شدن، نمايندگي فرهنگ و تمدن ويژه
ه داشته باشـند از  پردازان و ابتدا به ساكن با وجوهي كه نمادهاي ايدئولوژي در اندازه خودو 

از حقوق بشر جهاني و ضديت بـا   پشتيبانيآيد و آنها را با مفاهيمي چون  در مخالفت برمي
خـود و بـه تـدريج اصـول و اهـدافي كـه        بنـابراين، خودبـه  . كشـاند  تروريسم به چالش مي

باشد به » سياست خارجي«دهنده  انه تلقي گردد و شكلكنشمندسازانه و  توانست تصميم مي
پـذيري،   ضعف و ناهمگوني داخلي و قوت و همگـوني خـارجي تبـديل بـه تصـميم     دليل 
گرايي در سياست خارجي ايران وجود  گرچه سنت جهان. پذيري و روابط خارجي شد كنش

داشت ـ زيرا تشكيل امت واحده و تلاش براي تشكيل حكومت جهـاني اسـلام در قـانون     
مطـرح شـده بـود ـ ولـي بـه نظـر        اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان اصل و هـدف  

كمتـري  هاي  همنافع بيشتر و هزين شدن جهانيرسد مشاركت ارادي و زودهنگام در روند  مي
  )572 :1379فاخري، ( .را در بر خواهد داشت

گرايانه مندرج در قانون اساسـي را نپذيرفتـه و    سنت جهان ،وانگهي جامعه مدني داخلي
، جامعـه  گهـي وان .يابـد  ذيرش آن را نيز در خود نمـي گوناگون توان پهاي به دليل ناهمگوني

گرايانه مبتني بر يك فرهنگ سـودگرايانه كاپيتاليسـتي و فرهنـگ     سنت جهان ،مدني جهاني
گرايانـه ديگـر نيـز مخالفـت      كند و با هرگونه سنت جهان دموكراتيك ليبراليستي را تبليغ مي

اگـر از حيـث   . اي اسـت  درتمندانهكند زيرا متكي بر نيروي نظامي، سياسي و اقتصادي ق مي
نفوذ و عوامل تأثير بر سياست خارجي كشورمان نيز بسنجيم و آن را به دو بخـش  هاي اهرم

خواهيم ديـد كـه بسـط همگـون      )161-163: 1377ايزدي، (داخلي و خارجي تقسيم كنيم 
گيري در سياست  جامعه مدني جهاني و قبض ناهمگون جامعه مدني داخلي، عرصه تصميم

از حيـث  . المللي قـرار داده اسـت   فشارآور محيط بينهاي  هرجي را كاملاً در اختيار مؤلفخا
محيطي، نظم نئوليبرال و افزون شدن وابستگي متقابل و عصر انفجار اطلاعات و موج سـوم  
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افزايش اهميت بازيگران غيرحكومتي مانند (و چهارم دموكراسي؛ و از حيث تعدد بازيگران 
ت، هواداران بهبود وضـعيت حقـوق بشـر، هـواداران بهبـود وضـعيت       زيس طرفداران محيط

انـد   همگي سبب شـده  )اي هستههاي حقوق زنان و هواداران منع گسترش و آزمايش سلاح
كه با توجه به ضعف مفرط جامعه مدني داخلـي و قـدرت فزاينـده جامعـه مـدني جهـاني       

قدام بـه عمـل كنـيم و كمتـر     ا پذيرانه پذيرانه و تصميم عرصه مناسبات فرامرزي ايران، كنش
   .ايم فكندن مقوله سياست خارجي را در خود يافتهتوان درا
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  :نوشتها پي
پيرامـون موضـوع جامعـه    هـاي  ملاحظاتي كلي راجع به مسايل و بحث«) 1376(آشتياني، منوچهر . 1

سازمان : تهران ،مجموعه مقالات: تحقق جامعه مدني در انقلاب اسلامي ايران: ، در كتاب»مدني در ايران
  ,369-399ص  مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، ص

: ترجمه حميرا مشـيرزاده، تهـران   اقتصاد، سياست، فرهنگ،: نظام جهاني) 1378(آكسفورد، باري . 2
  .المللي دفتر مطالعات سياسي و بين

سـال   طالعات ملي،فصلنامه م، »هويت قومي يا هويت ملي: شدن جهاني«) 1381(احمدي، حميد . 3
  ,13-36ص  ، ص1381، بهار 11سوم، شماره 

  .وزارت امورخارجه: تهران و سياست خارجي، شدن جهاني) 1381(اخوان زنجاني، داريوش . 4
سـال   ياسـت خـارجي،  فصـلنامه س ، »و حقوق فرهنگي شدن جهانيپديده «) 1379(اردلان، اسعد . 5

  ,481-496ص  ، ص1379، تابستان 2، شماره 14
مهــدي ذاكريــان : ، در كتــاب»زدايــي و تــنش شــدن جهــانيپديــده «) 1380(رضــا ازغنــدي، علي. 6

همشـهري،  انتشـارات  : تهـران  سياست خـارجي خـاتمي از منظـر صـاحبنظران،     ،]گردآورنده و تدوين[
  ,17-39ص  ص

  .قومس: تهران سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران،) 1381(ازغندي، عليرضا . 7
، ترجمـه  »فرسايش اقتدار كشور و تحـول اقتصـاد جهـاني   : شدن نيجها«) 1379(استرنج، سوزان . 8

  ,407-420ص  ، ص1379، تابستان 2، شماره 14سال  ياست خارجي،فصلنامه ساحمد صادقي، 
ترجمـه موسـي    دولـت و جامعـه،  : فلسفه سياسـي معاصـر  ) 1381] (و ديگران[اسكينر، كوئنتين . 9

  .وزارت امور خارجه: اكرمي، تهران
طلاعـات سياسـي ـ    ماهنامـه ا ، »تكنولـوژي اطلاعـات و حاكميـت   «) 1381(محسـن   اسـلامي، . 10

-89ص  ، ص1381بهشـت  ، فروردين و اردي176و  175پياپي ، شماره 8و  7، شماره 16سال  اقتصادي،
78,  
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فصـلنامه  ، »شـدن  جهـاني الملل در عصـر   تعامل حقوق و سياست بين«) 1379(اسلامي، مسعود . 11
  ,497-525ص  ، ص1379، تابستان 2، شماره 14سال  ياست خارجي،س

به  گفتمان امنيت ملي،، ترجمه نبي سنبلي، »تهديد يا نويد: شدن جهاني«) 1380(اسميتز، مارتين . 12
  ,9-35ص  مؤسسه مطالعات سياسي فرهنگي انديشه ناب، كتاب دوم، ص: اهتمام مجيد مختاري، تهران

طلاعـات  ماهنامـه ا ، »سياسـي و اقتصـادي آن  هـاي  گيو ويژ شدن جهاني«) 1382(اكبريان، رضا . 13
  ,86-95ص  ، ص1382، آذر و دي 196و  195، شماره پياپي 4و  3، شماره 18سال  سياسي ـ اقتصادي،

ترجمـه نـادر سـالارزاده     ،شـدن  جهانيشناسي پديده  جامعه: عصر جهاني) 1381(البرو، مارتين . 14
  .آزادانديشان: اميري، تهران

ترجمـه عبـدالهادي    ،شـدن  جهـاني جهـان عـرب و   ) 1382] (گردآورنـده [لي، اسامه امين الخو. 15
  .وزارت امورخارجه: بروجردي، تهران

، ترجمـه حسـين شـريفي طرازكـوهي،     »سازي و حقوق بشـر  دموكراتيك«) 1380(اونس، توني . 16
  ,198-228ص  ، ص1380، زمستان 22شماره  اهبرد،فصلنامه ر

تحقـق جامعـه مـدني در    : ، در كتـاب »نسبت جامعه مـدني و ديـن  «) 1376(ايازي، محمدعلي . 17
-190ص  سازمان مدارك فرهنگي انقـلاب اسـلامي، ص  : تهران مجموعه مقالات،: انقلاب اسلامي ايران

163,  
دفتـر تبليغـات   : قـم  درآمدي بر سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران،) 1377(ايزدي، بيژن . 18

  .يرايش دوماسلامي حوزه علميه قم، چاپ و و
طالعـات  فصـلنامه م ، »سياسي در ايـران هاي و هويتها تحول خودآگاهي«) 1381(بشيريه، حسين . 19
  ,117-127ص  ، ص1381، بهار 11، شماره 3سال  ملي،

واقعيـت و  : داري جامعه انفورماتيـك و سـرمايه  ) 1379] (گردآورنده و ويراستار[پارسا، خسرو . 20
  .آگاه: تهران اسطوره،
» همخـواني يـا تعـارض؟   : الملل بشر و حقوق بشر اسـلامي  حقوق بين«) 1382(ين، فرهاد پرو. 21
، مهـر و آبـان   194و  193، شـماره پيـاپي   2و  1، شـماره  18سال  طلاعات سياسي ـ اقتصادي، ماهنامه ا

  ,54-65ص  ، ص1382
و تبيـين   دنش جهاني: اقتصاد سياسي انقلاب اطلاعاتي ـ ارتباطاتي «) 1381(پوراحمدي، حسين . 22

-79ص  ، ص1381، تابستان 3شماره  المللي، سياسي و بينهاي هيافتفصلنامه ر، »نو از منابع قدرت ملي
49,  
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، ترجمـه حسـين شـريفي    »المللـي  بـين هاي حقوق بشر و سازمان«) 1381(پيس، كلي كيت اس . 23
  ,79-106ص  ، ص1381، بهار 23شماره  اهبرد،فصلنامه رطرازكوهي، 

طالعـات  فصـلنامه م ، »و فراگشت جامعه ايراني شدن جهانيفرايند «) 1380(حمدرضا تاجيك، م. 24
  ,305-327ص  ، ص1380، پاييز 13، شماره پياپي 3، شماره 4سال  راهبردي،

و امنيت خـارجي   شدن جهاني«) 1380(د و سمتي، هادي والقلم، محم تاجيك، محمدرضا؛ سريع. 25
مؤسسـه  : تهـران گفتمـان امنيـت ملـي،    ] بـه اهتمـام  [مختاري  مجيد: ، در كتاب»جمهوري اسلامي ايران

  ,9-35ص  مطالعات سياسي و فرهنگي انديشه ناب، كتاب دوم، ص
دفتــر : ترجمــه محســن حكيمــي، تهــران و فرهنــگ، شــدن جهــاني) 1381(تاملينســون، جــان . 26
  .فرهنگيهاي پژوهش
 ياست خارجي،فصلنامه س، »قلدولت حداهاي  هو نظري شدن جهاني«) a1380(توحيدفام، محمد . 27

  ,419-453ص  ، ص1380، تابستان 2، شماره 15سال 
فصـلنامه  ، »شـدن  جهـاني تمـدني و دولـت ملـي در عصـر     هاي طرح«) b1380( ــــــــــــــ. 28

  ,49-69ص  ، ص1380، زمستان 10، شماره 3سال  طالعات ملي،م
  .روزنه: تهران ،شدن يجهاندولت و دموكراسي در عصر ) 1381( ــــــــــــــ. 29
  .روزنه: تهران ها،و فرصتها چالش: شدن جهانيفرهنگ در عصر ) 1381( ــــــــــــــ. 30
ترجمـه و اهتمـام اصـغر     هـا، و ناامنيها چالش ـ: شـدن  جهاني) 1380] (و ديگران[تهرانيان، مجيد . 31

  .پژوهشكده مطالعات راهبردي: افتخاري، تهران
  .مركز: تهران پانزده گفتگو با انديشمندان امروز جهان،: جهاني بودن) 1382(جهانبگلو، رامين . 32
الملـل دسـتخوش    جمهـوري اسـلامي ايـران و نظـام بـين     «) 1382(يوسفي، اميرمحمـد   حاجي. 33

  ,1-24ص  ، ص1382، زمستان 2سال اول، شماره  اهبرد دفاعي،فصلنامه ر، »دگرگوني
محمدرضا تاجيك : ، در كتاب»الملل ايي در روابط بينگر گفتمان سازنده«) 1379(خبيري، كابك . 34

  ,160-177ص  فرهنگ گفتمان، ص: تهران گفتمان و تحليل گفتماني، ،]گردآورنده[
، »هاجامعه مدني جهـاني و گفتگـوي تمـدن   : المللي فرهنگ سياسي بين«) 1381( ــــــــــــــ. 35

  .63-75ص  ، ص1381، پاييز 6شماره  فتمان،فصلنامه گ
، ترجمـه حسـين شـريفي طرازكـوهي،     »دموكراسي، توسعه و حقوق بشر«) 1381(دانلي، جك  .36

  ,51-78ص  ، ص1381، بهار 23شماره  اهبرد،فصلنامه ر
، 2سـال   طالعـات ملـي،  فصـلنامه م ، »و هويت ملـي  شدن جهاني«) 1379(دهشيري، محمدرضا . 37
  ,71-100ص  ، ص1379، پاييز 5شماره 
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رونـدها و  : سياست خارجي جمهوري اسـلامي ايـران  «) 1381(، سيد جلال فيروزآبادي دهقاني. 38
  ,1-40ص  ، ص1381، پاييز 31، پياپي 3، شماره 9سال  طالعات خاورميانه،فصلنامه م، »هابازتاب

ترجمـه كمـال    اجتماعي و فرهنگـي جهـاني،  هاي تئوري: شدن جهاني) 1382(رابرتسون، رونالد . 39
  .و ثالث، چاپ دومها مللي گفتگوي تمدنال مركز بين: پولادي، تهران

ترجمه  انتخاب،هاي و فرصتها محدوديت: سياست جهاني) 1381(راست، بروس؛ استار، هاروي . 40
  .وزارت امورخارجه: علي اميدي، تهران

ترجمـه   وضـعيت بشـري و تمـدن اطلاعـاتي،    : شـدن  جهـاني پديـده  ) 1380(رجايي، فرهنگ . 41
  .هآگا: عبدالحسين آذرنگ، تهران

چارچوبي تحليلي براي بررسي سياست خارجي جمهـوري اسـلامي   ) 1380(االله  رمضاني، روح. 42
  .ني: ترجمه عليرضا طيب، تهران ايران،

فراسـوي نظريـه   : نظـم جهـاني   مسئلهالملل، نظريه سياسي و  روابط بين) 1382(رنگر، نيكلاس . 43
  .رخارجهوزارت امو: ترجمه ليلا سازگار، تهران الملل، روابط بين

: ترجمـه جمشـيد زنگنـه، تهـران     الملل، شناخت اصول روابط بين) 1380(رينولدز، فيليپ آلن . 44
  .وزارت امورخارجه

سـعيد  : ، در كتـاب »فرايند ناديده گرفته شده سياستگزاري خارجي«) 1380(طوسي، رضا  رييس. 45
  ,111-146ص  رسا، ص خدمات فرهنگي: تهران و اميدها،ها بيم: مجلس ششم ،]گردآورنده[مدني 

چارچوبي براي مطالعـه تحـول سياسـت    : رابطه ساختار ـ كارگزار «) 1381(آراني، محمد  ستوده. 46
  ,1-32ص  ، ص1، شماره 1381، بهار 16سال  ياست خارجي،فصلنامه س، »خارجي ايران

، »و امنيت خارجي جمهوري اسـلامي ايـران   شدن جهاني«) 1379(سجادپور، سيد محمد كاظم . 47
  ,539-553ص  ، ص1379، تابستان 2، شماره 14سال  ياست خارجي،فصلنامه س

 نظـري و عملـي،  هـاي   هچنـد گفتـار در عرص ـ  : سياست خارجي ايران) 1381( ــــــــــــــ. 48
  .وزارت امورخارجه: تهران

وزارت  :و پيامدها، تهرانها برداشت: شدن جهاني) 1382] (زير نظر و گردآورنده[ ــــــــــــــ. 28
  .امورخارجه، چاپ دوم

، »بر فرهنگ سياسي ايران شدن جهانيتأثير تغييرات ساختاري و «) 1380(االله  سردارآبادي، خليل. 50
  ,155-172ص  ، ص1380، زمستان 10، شماره 3سال  طالعات ملي،فصلنامه م

  .رخارجهوزارت امو: تهران و حقوق بشر، شدن جهانيگرايي،  فرهنگ) 1379(سليمي، حسين . 51
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، 3سـال   طالعـات ملـي،  فصـلنامه م ، »هاو برداشتها مصداق: شدن جهاني«) 1380( ــــــــــــــ. 52
  .71-89ص  ، ص1380، زمستان 10شماره 
: ترجمـه ناصـر زرافشـان، تهـران     با كدام هدف؟ شدن جهاني) 1380] (و ديگران[سوييزي، پل . 53

  .آگاه
ياسـت  فصلنامه س، »ملت ـ دولت هاي  هالملل و كارويژ نتحول در نظام بي«) 1380(سيمبر، رضا . 54
  ,697-710ص  ، ص1380، پاييز 3، شماره 15سال  خارجي،
ماهنامـه  ، »اقتصاد و تأثير آن بـر حاكميـت ملـي كشـورها     شدن جهاني«) 1381( ــــــــــــــ. 55

ردين و ارديبهشـت  ، فـرو 176و  175، شماره پياپي 8و  7، شماره 16سال  طلاعات سياسي ـ اقتصادي، ا
  .72-77ص  ، ص1381

و نسبت آن با مبـاني اسـتراتژي    شدن جهانيسياسي هاي  هجلو«) 1380(زاده، سيد حسين  سيف. 56
  ,215-229ص  ، ص1380، تابستان 20شماره  اهبرد،فصلنامه ر، »سياست خارجي

، 15سـال   ،ياست خـارجي فصلنامه س، »المللي شدن حقوق بشر بين«) 1380(شريفيان، جمشيد . 57
  ,801-828ص  ، ص1380، پاييز 3شماره 
حقـوق   شـدن  جهـاني و هـا  درآمدي بر رويـارويي حاكميت «) 1381(شريفي طرازكوهي، حسين . 58

  ,15-26ص  ، ص1381، بهار 23شماره  اهبرد،فصلنامه ر، »بشر
ن، ترجمـه مسـعود كرباسـيا    ،شدن جهانينگاهي موشكافانه بر پديده ) 1382(شولت، يان آرت . 59
  .علمي و فرهنگي: تهران

بـه  [مجيد مختـاري  : ، در كتاب»هاو چالشها فرصت: شدن جهانيايران و «) 1380(صادقي، احمد . 60
مؤسسه مطالعات سياسي فرهنگي انديشه نـاب، كتـاب   : تهران گفتمان امنيت ملي، ،]اهتمام و گردآورنده

  ,123-135ص  دوم، ص
فصـلنامه  ، »، حاكميت ملـي و تنـوع قـومي در ايـران    شدن جهاني«) 1381(اصغر  پور، علي صباغ. 61

  ,143-161ص  ، ص1381، بهار 11، شماره 3سال  طالعات ملي،م
  .وزارت امورخارجه: تهران تكنولوژي اطلاعاتي و حاكميت ملي،) 1380(صدوقي، مرادعلي . 62
صـلنامه  ف، »آنهاي در بسـتر حقـوق بشـر و چالش ـ    شـدن  جهانيروند «) 1379(صفايي، سهيلا . 63

  ,527-538ص  ، ص1379، تابستان 2، شماره 14سال  ياست خارجي،س
شـماره   اهبـرد، فصـلنامه ر ، »شدن جهانيمفهوم نوين امنيت در عصر «) 1381(عسگري، محمد . 64

  ,178-198ص  ، ص1381، تابستان 24
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 ،»شـدن  جهانيفرهنگي هاي رويكرد سيستماتيك در توضيح چالش«) 1382(عيوضي، محمدرضا . 65
، خـرداد و تيـر   190و  189، شماره پياپي 10و  9، شماره 17سال  طلاعات سياسي ـ اقتصادي،  ماهنامه ا

  ,178-185ص  ، ص1382
سياسـت  هـاي   هو تحـول در مؤلف ـ  شدن جهاني«) 1382(آبادي، مهدي  آبادي، كاظم؛ علي غريب. 66
، مهر و 194و  193اره پياپي ، شم2و  1، شماره 18سال  طلاعات سياسي ـ اقتصادي، ماهنامه ا، »خارجي

  ,22-33ص  ، ص1382آبان 
، »و سياست خارجي با تأكيد بر جمهوري اسـلامي ايـران   شدن جهاني«) 1379(فاخري، مهدي . 67

  ,555-577ص  ، ص1379، تابستان 2، شماره 14سال  ياست خارجي،فصلنامه س
  .كوير: ترجمه محمدتقي دلفروز، تهران شهروندي،) 1381(فالكس، كيث . 68
، پـاييز  21شـماره   اهبرد،فصلنامه ر، »گرايي در سياست خارجي سازنده«) a1380(فلاحي، علي . 69
  ,179-202ص  ، ص1380

، 22شـماره   اهبـرد، فصلنامه ر، »شدن جهانيملت ـ دولت در پديدار  «) b1380( ــــــــــــــ. 70
  .319-328ص  ، ص1380زمستان 
تحقق جامعه مدني در انقـلاب اسـلامي   : ، در كتاب»ني و دينجامعه مد«) 1376(قادري، حاتم . 71
  ,191-209ص  سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، ص: تهران مجموعه مقالات،: ايران

، »ي ايـران مطرح مفهـومي مطالعـه سياسـت خـارجي جمهـوري اسـلا      «) 1381(قاسمي، فرهاد . 72
  ,35-58ص  ، ص1381، زمستان 32، پياپي 4، شماره 9سال  طالعات خاورميانه،فصلنامه م

طلاعات سياسي ماهنامه ا، »فرهنگ شدن جهاني: نظم جهاني«) 1382(نشين، ارسلان  قرباني شيخ. 73
  ,172-177ص  ، ص1382، خرداد و تير 190و  189، پياپي 10و  9، شماره 17سال  ـ اقتصادي،

ياسـت  فصـلنامه س ، »ختلـف تحريـر و ارزيـابي تفاسـير م   : شدن جهاني«) 1379(قريشي، فردين . 74
  ,385-405ص  ، ص1379، تابستان 2، شماره 14سال  خارجي،
طالعـات  فصـلنامه م ، »و تحول در تصـور مـا از خويشـتن    شدن جهاني«) 1381( ــــــــــــــ. 75
  ,37-58ص  ، ص1381، بهار 11، شماره 3سال  ملي،

سـمت، چـاپ   : تهران الملل، ناصول سياست خارجي و سياست بي) 1378(قوام، سيد عبدالعلي . 76
  .ششم

ياسـت  فصـلنامه س ، »شدن جهانيموقعيت دولت و شهروندان در عصر «) 1380( ــــــــــــــ. 77
  .681-696ص  ، ص1380، پاييز 3، شماره 15سال  خارجي،
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و موقعيت در حال توسعه  شدن جهانيروند : و جهان سوم شدن جهاني) 1382( ــــــــــــــ. 78
  .وزارت امورخارجه: تهران الملل، يندر نظام ب
ياسـت  فصـلنامه س ، »هويـت در خاورميانـه   مسـئله و  شـدن  جهـاني «) 1381(قهرمانپور، رحمن . 79
  ,331-352ص  ، ص1381، تابستان 2، شماره 16سال  خارجي،
ترجمــه حســين شــريفي  جامعــه مــدني جهــاني،) 1378] (و ديگــران[كريستنســن، گــوردون . 80

  .ميزان و دادگستر: طرازكوهي، تهران
وزارت : لو، تهران ترجمه فرامرز تقي الملل، و نظريه روابط بين شدن جهاني) 1382(كلارك، يان . 81

  .امورخارجه
، ترجمـه سـيد اكبـر    »الملل بازيگران جديد در نظام بين«) 1381(كلمبيس، تئودور؛ ولف، جيمز . 82

  ,251-270 ص ، ص1381، تابستان 24شماره  اهبرد،فصلنامه راحمدي، 
، ترجمه شـهرام فرسـايي،   »ها و ديرينهها  هتاز: شدن جهاني«) 1379(كوهن، رابرت؛ ناي، جوزف . 83

  ,375-384ص  ، ص1379، تابستان 2، شماره 14سال  ياست خارجي،فصلنامه س
، 3سـال   طالعـات ملـي،  فصـلنامه م ، »اسطوره يا واقعيت: فرهنگ جهاني«) 1380(كياني، داوود . 84
  ,91-122ص  ، ص1380، زمستان 10شماره 
، 3سـال   طالعـات ملـي،  فصـلنامه م ، »و بحران هويـت  شدن جهاني«) 1380(محمدي، احمد  گل. 85
  .13-48ص  ، ص1380، زمستان 10شماره 
  .ني: تهران ، فرهنگ، هويت،شدن جهاني) 1381( ــــــــــــــ. 86
 طالعـات ملـي،  فصـلنامه م ، »شدن جهانيهاي  هنگاهي به مفهوم و نظري«) 1381( ــــــــــــــ. 87

  .85-116ص  ، ص1381، بهار 11، شماره 3سال 
ترجمـه عبدالحسـين    دموكراسـي،  شـدن  جهانيهاي چالش: آينده آزادي) 1380(گنو، ژان ماري . 88

  .وزارت امورخارجه: گهر، تهران نيك
ني در انقـلاب  تحقـق جامعـه مـد   : ، در كتـاب »دين و جامعه مـدني «) 1376(لاريجاني، صادق . 89

  ,211-225ص  سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي، ص: تهران مجموعه مقالات،: اسلامي ايران
  .همشكو: تهران سياست خارجي،هاي درس) 1377(لاريجاني، محمدجواد . 90
ــزا . 91 ، ترجمــه حســين شــريفي »بازانديشــي در مفهــوم شــهروندي جهــاني «) 1381(لكســو، لي

  ,107-124ص  ، ص1381، بهار 23شماره  هبرد،افصلنامه رطرازكوهي، 
: ترجمـه سـعيد كـامران، تهـران     ها،فرهنگي آزموني براي تمـدن  شدن جهاني) 1382(لوكلر، ژان . 92

  .وزارت امورخارجه
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، 2سـال   طالعات ملي،فصلنامه م، »شدن جهانيهويت ملي در عصر «) 1379(مجتهدزاده، پيروز . 93
  ,337-343ص  ، ص1379، پاييز 5شماره 
: ، در كتـاب »جامعه مـدني و دوگونـه فهـم از كتـاب و سـنت     «) 1376(مجتهدشبستري، محمد . 94

سازمان مدارك فرهنگـي انقـلاب   : تهران مجموعه مقالات،: تحقق جامعه مدني در انقلاب اسلامي ايران
  ,227-233ص  اسلامي، ص

: تهـران  و مسـايل،  اصـول : سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران) 1377(محمدي، منوچهر . 95
  .دادگستر
فصـلنامه  ، ترجمه محمـود سـليمي،   »هاو فرصتها چالش: شدن جهاني«) 1380(مديسون، جي بي . 96

  ,171-197ص  ، ص1380، زمستان 22شماره  اهبرد،ر
، ترجمـه  »شـدن  جهـاني حقوق بشر و پديده «) 1381(مك كركئودال، روبرت؛ فربرادر، ريچارد . 97

  ,27-50ص  ، ص1381، بهار 23شماره  اهبرد،فصلنامه رحسين شريفي طرازكوهي، 
شـماره   اهبرد،فصلنامه ر، »گيري در سياست خارجي ايران فرايند تصميم«) 1382(ملكي، عباس . 98

  ,81-109ص  ، ص1382، بهار 27
تحقق جامعه مدني در : ، در كتاب»مباني نظري ـ ديني جامعه مدني «) 1376(منوچهري، عباس . 99

-87ص  سازمان مدارك فرهنگـي انقـلاب اسـلامي، ص   : تهران مجموعه مقالات،: مي ايرانانقلاب اسلا
77,  

، 3سـال   طالعـات ملـي،  فصلنامه م، »ابعاد و رويكردها: شدن جهاني«) 1381(ميرمحمدي، داود . 100
  ,59-84ص  ، ص1381، بهار 11شماره 

رجمـه حسـين شـريفي    ، ت»حقـوق بشـر و شـهروندي مقيـد بـه مـرز      «) 1381(ميلـر، ديويـد   . 101
  ,125-144ص  ، ص1381، بهار 23شماره  اهبرد،فصلنامه رطرازكوهي، 

طلاعـات سياسـي ـ    ماهنامـه ا ، »شـدن  جهانياقتدار و حاكميت در روند «) 1382(نادمي، داود . 102
  ,78-85ص  ، ص1382، آذر و دي 196و  195، شماره پياپي 4و  3، شماره 18سال  اقتصادي،
تحقـق جامعـه مـدني در    : ، در كتـاب »النبي ةينجامعه مدني و مد«) 1376(، فرشته ندري ابيانه. 103

-280ص  سازمان مدارك فرهنگي انقـلاب اسـلامي، ص  : تهران مجموعه مقالات،: انقلاب اسلامي ايران
259,  

ترجمـه   ، سياسـت، قـدرت،  شـدن  جهـاني : شناسي سياسـي معاصـر   جامعه) 1380(نش، كيت . 104
  .كوير: انمحمدتقي دلفروز، تهر
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تـأملي نظـري در سـمت و سرشـت آهنـگ      : شـدن  جهـاني در چيستي «) 1380(نصري، قدير . 105
  ,281-304ص  ، ص1380، پاييز 13، پياپي 3، شماره 4سال  طالعات راهبردي،فصلنامه م، »جهاني

طلاعـات  ماهنامـه ا ، »سـازي  يـا جهـاني   شـدن  جهانيايران و پيامدهاي «) 1382(نوازني، بهرام . 106
  ,186-195ص  ، ص1382، خرداد و تير 190و  189، پياپي 10و  9، شماره 17سال  اسي ـ اقتصادي،سي

: ترجمه اسماعيل مرداني گيوي و سياوش مريدي، تهـران  ،شدن جهاني) 1379(واترز، مالكوم . 107
  .سازمان مديريت صنعتي

ترجمـه كمـال    ملي،منظومـه پسـا  : و آينده دموكراسـي  شدن جهاني) 1380(هابرماس، يورگن . 108
  .مركز: پولادي، تهران

فصـلنامه  ، ترجمـه صـابر شـكيبا،    »شـدن  جهانيمعناي دوپهلوي «) 1380(هام لينك، سينرجي . 109
  ,367-381ص  ، ص1380، پاييز 13، پياپي 3، شماره 4سال  طالعات راهبردي،م

: ترجمه عرفان ثابتي، تهـران  و مخالفان آن، شدن جهاني) 1382(هلد، ديويد؛ مك گرو، آنتوني . 110
  .ققنوس

ترجمـه و   ،شـدن  جهـاني بررسي چهـره دوم  : ناامني جهاني) 1380] (و ديگران[هورل، اندرو . 111
  .پژوهشكده مطالعات راهبردي: اهتمام اصغر افتخاري، تهران

  




